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در جدیدترین گزارش بانک جهانی 
در قرن ۲۱سیاست صنعتی برای توسعه بررسی شد 

اقتصاد:  پژوهشــگر  انگجی،  امیررضا 
گــزارش پژوهشــی بانــک جهانــی بــا 
برای توسعه:  عنوان «سیاســت صنعتی 
رویکردهایی برای قرن بیســت ویکم» به 
قلم آنا مارگاریدا فرناندز و تریســتان رید، 
تحلیلی جامع و نوین از بازگشــت جهانی 
به سیاســت های صنعتی ارائه می دهد و 
تأکید می کند که در فضای اقتصادی فعلی 
که با کاهش رشد جهانی و حمایت گرایی 
فزاینــده روبه رو اســت، دولت ها بیش از 
هر زمــان دیگری به دنبال ابزارهایی برای 
شکل دهی به ساختار تولیدی خود هستند. 
این گزارش با رویکــردی واقع گرایانه بیان 
می کند کــه اگرچه سیاســت صنعتی به 
ابزاری فراگیر تبدیل شــده و کشورهای با 
درآمد متوســط رو به بالا اکنون رکورددار 
تخصیص یارانه های تجاری هســتند، اما 
بســیاری از کشــورهای در حال توســعه 
در معــرض خطر شکســت قــرار دارند؛ 
زیرا اغلــب از ابزارهای فراتــر از ظرفیت 
خود و هزینه بر مانند تعرفه های ســنگین 
و یارانه های مســتقیم گســترده استفاده 
اســتدلال  گزارش  نویســندگان  می کنند. 
می کنند که موفقیت در سیاست صنعتی 
مســتلزم گذار از این ابزارهای ســخت به 
سمت ابزارهای ظریف و هدفمندتر است 
که مستقیما شکست های بازار و مشکلات 
هماهنگــی را بدون تحمیــل هزینه های 
گزاف به مصرف کننده یا ایجاد انحراف در 

کل اقتصاد هدف قرار می دهد.
نــوآوری اصلی این ســند در ارائه یک 
«چارچوب امکان ســنجی» اســت که به 
سیاســت گذاران توصیه می کنــد انتخاب 
ابزارهــای خود را بر اســاس ســه متغیر 
کلیدی ظرفیتی تنظیم کنند که ما در ادامه 
به آن بازمی گردیــم. این گزارش همچنین 
تأکید دارد که سیاســت صنعتــی نباید به 
عنوان جایگزینی برای اصلاحات بنیادی در 
آموزش، زیرساخت و ثبات کلان اقتصادی 
نگریسته شــود، بلکه باید به عنوان مکمل 
این اصلاحات و در قالب یک فرایند یادگیری 
مســتمر بین دولت و بخش خصوصی، با 
تکیــه بر داده های دقیق و مکانیســم های 
پاســخ گویی شــفاف اجرا شــود تا از تله 
رانت جویی و اتلاف منابع جلوگیری شده و 
مسیر واقعی برای تنوع بخشی به اقتصاد و 

ایجاد اشتغال پایدار فراهم شود.

بازگشت به سیاست صنعتی
مفهــوم سیاســت صنعتــی در قرن 
جدیــد از مدل های ســنتی کــه صرفا بر 
جایگزینــی واردات متمرکز بودند، فاصله 
گرفته و اکنون به مجموعه ای از ابزارهای 
سیاستی اطلاق می شود که دولت ها برای 
شکل دهی به ساختار تولیدی اقتصاد، فراتر 
از مکانیســم های بازار، بــه کار می گیرند. 
گزارش بانــک جهانی تأکید می کند که در 
دهه های اخیر، فرمول ساده رشد اقتصادی 
که بر مدیریت کلان اقتصادی و آزادسازی 
بازارها استوار بود، تحت تأثیر کاهش رشد 
جهانی، شکست ها در جهانی سازی و موج 
جدیــدی از حمایت گرایی در کشــورهای 
پیشــرفته، کارایی ســابق خود را از دست 
داده اســت. به همین دلیــل، دولت ها در 
سراســر جهان، از کشــورهای بــا درآمد 
پایین تــا اقتصادهای پیشــرفته، دوباره به 
ابزارهای سیاســت صنعتی روی آورده اند 
تا مســیرهای جدیدی برای رشــد و ایجاد 

اشتغال بیابند.
برخلاف تصور رایج، کشورهای در حال 
توســعه و اقتصادهای با درآمد متوسط رو 
به بالا، بیشترین استفاده را از سیاست های 
صنعتی و یارانه های تجاری دارند. آمارها 
نشان می دهد کشورهای با درآمد متوسط 
رو بــه بــالا، به طــور متوســط ۴.۲ درصد 
از تولیــد ناخالص داخلــی (GDP) خود 
را صــرف یارانه های تجــاری می کنند که 
بالاترین میزان ثبت شــده در تاریخ اســت. 
همچنین، بررسی برنامه های توسعه ملی 
در ۱۸۳ کشور نشــان می دهد که تمام این 
کشورها حداقل یک صنعت خاص را برای 
حمایــت هدف گذاری کرده انــد، در حالی 
که کشــورهای کم درآمد به طور متوســط 
۱۳ صنعــت را هدف قــرار داده اند که این 
رقم بیش از دو برابر تعداد صنایع هدف در 

کشورهای پردرآمد است.
گزارش بانک جهانی هشــدار می دهد 
کــه علی رغم اشــتیاق زیــاد، بســیاری از 
کشورهای در حال توســعه در اجرای این 
سیاســت ها ناکام می مانند؛ زیــرا به جای 
اســتفاده از ابزارهای دقیق و متناســب با 
ظرفیت خود، به ابزارهای سخت و هزینه بر 
ماننــد تعرفه هــای ســنگین و یارانه های 

مستقیم گسترده متوسل می شوند. 
گزارش کامل را در سایت «شرق» بخوانید

«شرق» از تلاش های ترکیه برای دورزدن تنگه هرمز و کریدورهای ایرانی و تسهیل صادرات انرژی به اروپا گزارش می دهد

بازی دوگانه ترکیه
گزارش

اقتصاداقتصاد

مریم شــکرانی: در جنگ آمریکا و اســرائیل با ایران، مقامات 
ترکیــه ای بارها روبــه روی دوربین های تلویزیونی ایســتادند 
و از همســایه شــرقی خود دفاع کردند. آنها حتی در جنگ 
پادرمیانــی کــرده و گفتنــد می خواهنــد میزبــان مذاکرات 
آشــتی جویانه ایران و آمریکا شوند و به جنگ خاتمه بدهند؛ 
اما هم زمان، ترکیه به ســرعت در حال توســعه مســیرهای 
ترانزیتی با شــراکت آمریکا و اسرائیل است که جریان انرژی 
به اروپا را تسهیل کرده و وابستگی بازار آنها را به تنگه هرمز 
کاهش می دهد. ضمن اینکه کریدورهای ترانزیتی ایران را به 
حاشیه می راند و ترکیه را به دروازه انرژی اروپا تبدیل می کند.

 ترکیه؛ برنده پنهان مسیر ترامپ
در نیمــه مرداد ســال گذشــته دو رقیب دیرینــه قفقاز 
جنوبــی یعنی جمهــوری آذربایجان و ارمنســتان، با آمریکا 
ســر یک میز نشســتند و درباره احداث «مسیر ترامپ» توافق 
کردنــد؛ توافقی به ظاهر اقتصادی که در باطن، آرایش جدید 
مســیرهای تجاری در نوار شــمالی ایران بود. پیش از جنگ 
روســیه و اوکراین، روس ها دســت برتر را در معادلات قفقاز 
جنوبی داشتند، اما باتلاق جنگ، روسیه را بلعید و این کشور 
را درگیر جنگی فرسایشی و طولانی کرد. در این میان، آمریکا 
و شــرکای آن از جمله اسرائیل، فرانسه، هند و حتی پاکستان، 
فرصت را مناســب دیده و جای پای خود را در قفقاز جنوبی 
محکم کردند. این کشورها با قراردادهای متعدد اقتصادی و 
امنیتی تلاش کردند نفوذ خود را در قفقاز جنوبی گســترش 
دهند. در این بین، کریدور تجاری زنگزور از دیرباز محور مورد 
اختلاف ارمنســتان و جمهوری آذربایجــان بود؛ اختلافی که 
حتی جنگ بین دو کشــور و قرارداد صلح هم نتوانســت آن 
را رفــع کند. کریدور زنگزور در واقع دالان باریکی اســت که 
از استان سیونیک ارمنســتان عبور کرده و دو تکه جداافتاده 
جمهوری آذربایجان و نخجوان را به یکدیگر متصل می کند. 
استان سیونیک منطقه مرزی ایران و ارمنستان است و کریدور 
زنگزور از نوار مرزی ایران عبور می کند و در واقع دسترســی 
ایران به اروپا از طریق ارمنســتان را مســدود کــرده و اختیار 
آن را به جمهوری آذربایجان واگــذار می کند؛ موضوعی که 
صرف نظر از اهمیت تجــاری و اقتصادی آن، برای ایران یک 

مسئله امنیتی به شمار می آید.
با این حال، تابســتان سال گذشته  آمریکا وارد این اختلاف 
شد و با امضای توافقی موسوم به «مسیر ترامپ برای صلح 
و شــکوفایی بین المللی»، ماجرایی تازه برای کریدور زنگزور 

رقم زد.
این توافق نامه در شــرایطی منعقد شد که قفقاز جنوبی 
در ماه ها و ســال های اخیر دستخوش تحولات سریعی بوده 
اســت. در ســال ۲۰۲۳ جمهوری آذربایجان حمله ای سریع 
بــرای تصرف قره بــاغ کوهســتانی آغاز کرد و به ســه دهه 
ســلطه جدایی طلبان مورد حمایت ارمنستان پایان داد. این 
شکســت که پس از خســارات گسترده ارمنســتان در جنگ 
۲۰۲۰ بیــن دو کشــور رخ داد، باعث شــد ارمنســتان درباره 
جایگاه منطقــه ای خــود  و ازجمله پیوندهایش با روســیه 
و خصومت دیرینه با ترکیه  بازنگری کند. ارمنســتان کشــور 
کوچک و نسبتا فقیری است که در محاصره همسایگان خود 
تنها مانده و روابط نسبتا گرم تری با ایران داشت؛ روابطی که 
البته با جنگ ســال ۲۰۲۰ این کشــور با جمهوری آذربایجان 
اندکی به تیرگی گرایید. در چنین شــرایطی، توافق نامه مسیر 
ترامپ امضا شــده اســت و این مســیر به مدت ۹۹ سال به 
یک کنسرســیوم خصوصی آمریکایی واگذار می شود و البته 
ترامپ وعــده داده در ازای آن، ســرمایه گذاران آمریکایی به 

ارمنستان وارد شــوند و این کشور را از فقر نجات دهند. پس 
از این معامله بود نیکول پاشــینیان، نخســت وزیر ارمنستان، 
ترامپ را شایســته جایزه صلح نوبل دانست و الهام علی اف، 
رئیس جمهــوری آذربایجــان گفت: «شــاید با نخســت وزیر 
پاشــینیان توافق کنیم تا درخواست مشــترکی برای معرفی 
ترامپ به کمیته صلح نوبل ارائه دهیم؛ چراکه هیچ کس جز 
او نمی توانســت چنین کار بزرگی انجام دهد». این توافق یک 
برنده بزرگ اما پنهان داشــت؛ ترکیه. کشوری که سال هاست 
ســودای احیای امپراتوری عثمانی را در ســر می پروراند و با 
باریکه ناچیزی بــه طول تقریبــی ۱۷.۷ کیلومتر مرز خود را 
بــا نخجوان حفظ کرده اســت تا از طریق آن، شــاهرگ های 
تجــاری قفقاز جنوبی و ازجمله کریــدور زنگزور را در کنترل 
بگیرد و به دروازه ترانزیت انرژی به اروپا تبدیل شــود. خاصه 
آنکــه تولیدکنندگان بــزرگ نفت و گاز پیرامــون دریای خزر 

در این منطقه متمرکز هستند.
این بلندپروازی ترکیه  می تواند دسترســی مســتقیم ایران 
به بــازار انرژی اروپا را تحت الشــعاع قرار دهــد. بلافاصله 
پــس از انعقاد توافق نامه احداث مســیر ترامــپ، بلومبرگ 
گــزارش داد ترکیه اتصال ریلی خود را به مســیر ترامپ آغاز 
کرده اســت. عبدالقــادر اورالوغلو، وزیــر حمل ونقل ترکیه، 
در مراســم کلنگ زنی اعلام کرد ایــن خط آهن به طول ۲۲۴ 
کیلومتر گذرگاه مرزی «دیلجو» در ترکیه را به نخجوان و خط 
اصلی راه آهن در اســتان هم جوار «قــارص» متصل خواهد 
کرد. این خط آهن بخشــی از کریــدور ترانزیتی قفقاز جنوبی 
موسوم به «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین المللی» 
اســت که آمریــکا حق انحصــاری بهره بــرداری از آن را در 
اختیار گرفته اســت. اورالوغلو در این مراســم تأکید کرد  این 
کریدور همکاری اقتصادی میان ترکیه، آذربایجان و ارمنستان 
را تقویت کــرده و صلح منطقــه ای را تحکیم خواهد کرد و 
پس از تکمیل زیرساخت های حمل ونقل بخش های مربوط 
به نخجوان، ارمنســتان و ســرزمین اصلی آذربایجان، مسیر 
تجارت بین المللی که از چین تا بریتانیا امتداد دارد، کارآمدتر 
خواهد شــد . ترکیه برای ســاخت این خط ریلی به سرعت  از 
بانک MUFG ژاپن، ســازمان اعتبار صادراتی EKN ســوئد و 
همچنین از شــرکت های زیرمجموعه بانک توسعه اسلامی، 
۲.۴ میلیــارد یــورو جذب کرد و  دســت به کار شــد. حالا در 
شــرایطی که ظاهرا در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، ترکیه 
از ایران جانبداری می کند، تلاش های بی وقفه ای از سر گرفته 
تا دسترســی اروپا و اســرائیل را به بازار انرژی تســهیل کند.  
فاینشنال تایمز خبر داده اســت مقام های ترکیه برنامه دارند 

مرز کشــور خود با ارمنســتان را دوباره باز کنند تا یک مســیر 
تجاری مورد حمایت ترامپ میان اروپا و آسیا فعال شود.

 ترکیه به دنبال دورزدن تنگه هرمز
به مــوازات ایــن پــروژه، ترکیه بــا عزم جــدی در حال 
راه اندازی کریدور «راه توســعه» عراق اســت کــه علاوه بر 
مســیر شــرق به غرب کریدور زنگزور، کریدور ترانزیتی شمال 
به جنوب ایران را به حاشــیه می برد. همچنین آلپ ارســلان 
بایراکتــار، وزیر انرژی ترکیه، در گفت وگو خبرگزاری آنادولو از 
پیشــنهاد ترکیه به عراق خبر داده است که منطقه نفت خیز 
بصره در جنوب عراق را به شــمال این کشور متصل می کند 
و عــراق می تواند بــدون نیاز به تنگه هرمــز، نفت خود را از 
شــمال این کشور به ترکیه و سپس  اروپا صادر کند. خط لوله 
عراق-ترکیــه ، نفت کرکــوک را به بنــدر مدیترانه ای جیهان 
در ترکیــه منتقــل می کند. این خــط لوله ظرفیتــی بیش از 
۱.۵ میلیون بشکه در روز دارد و می تواند حجم قابل توجهی 
از نفت عراق را بدون نیاز به خلیج فارس و تنگه هرمز صادر 
کند. همچنین ایده ســاخت یک خط لوله گاز از قطر به ترکیه 
را دوبــاره مطرح کرد که از چند کشــور از جمله عربســتان 
ســعودی، اردن و ســوریه گذر می کنــد. به گفتــه بایراکتار، 
«بنابراین شما دیگر صادرات LNG ندارید. در حال حاضر هم 
نمی توانیــد از هرمز گذر کنید. حالا تصور کنید مقداری گاز از 
راه یک خط لوله به ترکیه و اروپا منتقل شــود. ما یک مســیر 
صادراتی جایگزین برای شــما باز می کنیم». همچنین تسنیم 
در اردیبهشت ۱۴۰۵ خبر داد ترکیه قراردادی را با عراق امضا 
کرده که طی آن دولت بغداد ۲۰ ســامانه پدافند هوایی را از 
ترکیه می خرد تا به وسیله آن امنیت میادین نفت و گاز خود 
را تأمین کند. این قرارداد آنجا معنا دارتر می شــود که بخش 
قابل توجهی از میادین نفت و گاز عراق در شمال این کشور و 
در نزدیکی ترکیه قرار دارد و سرمایه گذارانی از آمریکا، امارات 
و اسرائیل در این میادین حضور داشته و به دنبال تأمین پایدار 
انرژی اروپا از طریق میادین شمالی عراق هستند. این میادین 
بارهــا در جریان حمــلات راکتی ایران بــه مواضع نیروهای 

مخالف ایران آسیب دیده اند.
گذشته از این، عراق در سال های اخیر پروژه «راه توسعه» 
را بــا کمک ترکیه کلید زده اســت. هدف این پــروژه، اتصال 
آسیا به اروپا از طریق شــبکه راه آهن، جاده ها، بنادر و مراکز 
شــهری است. در قلب آن، توســعه بندر بزرگ فاو در جنوب 
عراق نهفته شــده که به ترکیه متصل اســت و می تواند به 

اروپا گسترش یابد.

و  ماننــد «جهانی ســازی»  کــه مفاهیمــی  روزگاری  در 
«تجارت آزاد» به عنوان ســتون های نظــم بین الملل معرفی 
می شــدند، کمتــر کســی در غــرب حاضر بــود بپذیــرد که 
همیــن ابزارهــا می توانند به ســلاح تبدیل شــوند، اما امروز 
تحلیل هایــی ماننــد مقالــه Richard Baldwin بــا عنــوان 
«World War Trade and the Strait of Hormuz» نشــان 
می دهــد که این واقعیت دیگر انکارشــدنی نیســت: تجارت 
جهانی، وارد مرحله «تسلیح» شده است. این اعتراف، در واقع 
تأیید همان هشــدار راهبردی اســت که سال ها از سوی رهبر 
معظم انقلاب اســلامی، مطرح شــده بود؛ اینکــه اعتماد به 
نظام سلطه و سازوکارهای آن، نمی تواند تضمین کننده منافع 

ملت ها باشد.

افول نظم مبتنی بر قانون یا بازتعریف آن؟
آنچه بالدوین توصیف می کند، صرفا یک رقابت اقتصادی 
میــان قدرت ها نیســت، بلکه تغییر در ماهیــت نظم جهانی 
اســت. نهادهایی ماننــد World Trade Organization که 
زمانی نمــاد «قانون مندی» در تجارت بین الملل بودند، امروز 
در عمل تحت الشــعاع تصمیمات یک جانبه قدرت های بزرگ 
قرار گرفته اند. تعرفه های گســترده، تحریم هــای هدفمند و 
محدودیت های فناوری، همگی نشــان می دهند که «قانون»، 
جــای خود را بــه «قدرت» داده اســت. در چنین شــرایطی، 
کشــورهایی کــه فاقــد ابزارهــای بازدارندگــی اقتصادی و 
ژئوپلیتیک هســتند، ناگزیر به پذیرش قواعدی خواهند شد که 

دیگران تعیین می کنند.

تنگه هرمز؛ گلوگاه انرژی یا اهرم راهبردی؟
در این میــان اهمیت Strait of Hormuz بیش از گذشــته 
آشــکار شده است. این تنگه، که یکی از حیاتی ترین مسیرهای 
انتقال انرژی در جهان به  شــمار می رود، اکنون در چارچوب 
جدیــد «جنگ اقتصادی» معنا پیدا می کند. از منظر راهبردی، 

هرمز تنها یک مسیر عبور نیست، بلکه یک «دارایی ژئوپلیتیک» 
اســت که می تواند در معادلات قدرت نقش تعیین کننده ایفا 
کند. امــا نکته کلیدی نحوه اســتفاده از این ظرفیت اســت. 
تجربه های جهانی نشــان می دهد که بهره بــرداری از چنین 
اهرم هایی، اگر بدون محاسبه دقیق باشد، می تواند به افزایش 
تنــش و بی ثباتی منجر شــود. بر اســاس این، رویکردی که در 
ادبیات راهبــردی ایران مورد تأکید قــرار گرفته، «بازدارندگی 
هوشمند» است؛ یعنی حفظ توان اثرگذاری، بدون حرکت به 

سمت درگیری پرهزینه.

نگرانی غرب از «سابقه سازی»
یکــی از نکات درخورتوجــه در تحلیل بالدویــن، نگرانی 
او از گســترش این الگو به دیگر مناطق جهان اســت. اشاره 
به احتمال الگوگیری کشــورهایی که بــر گلوگاه های حیاتی 
تســلط دارند، نشــان می دهد که مســئله صرفا ایران نیست، 
بلکــه تغییری ســاختاری در حال وقوع اســت. برای نمونه،
 Strait of Malacca نیــز می تواند در چنین چارچوبی به یک 
ابزار فشار تبدیل شود. اگر این روند گسترش یابد، نظام تجارت 
جهانــی با چالشــی جدی مواجه خواهد شــد؛ چالشــی که 

می تواند به بازتوزیع قدرت در سطح بین المللی منجر شود.

ضرورت نگاه سیاست گذاری: میان قدرت و هزینه
بــا وجود تمام این تحولات، یک واقعیت مهم نباید نادیده 

گرفته شــود: ایران نیز بخشی از همین نظام اقتصادی جهانی 
است و هرگونه اختلال گسترده، می تواند تبعاتی برای اقتصاد 
داخلی و روابط تجاری کشــور به همراه داشته باشد. از این رو 
سیاســت گذاری در این حوزه باید مبتنی بر چند اصل کلیدی 

باشد:
از ظرفیت هــای ژئوپلیتیــک در چارچــوب   اســتفاده 

بازدارندگی، نه تقابل مستقیم.
 تنوع بخشی به مسیرهای تجاری و کاهش وابستگی به 

گلوگاه های پرریسک.
 حرکت به ســمت ابتکارهای منطقــه ای برای مدیریت 

امنیت جمعی.

از «نقطه تنش» تا «اهرم ثبات»
تحلیل های جدید غربی، ناخواســته بر یک واقعیت تأکید 
می کننــد: جهــان در حال گذار به نظمی اســت کــه در آن، 
جغرافیا، اقتصــاد و امنیت بیش از هر زمــان دیگری به هم 
گــره خورده اند. در چنین شــرایطی، نقش کشــورهایی که از 
موقعیت های راهبــردی برخوردارند، پررنگ تر خواهد شــد. 
برای ایران، تنگه هرمز می توانــد از یک «نقطه بالقوه تنش» 
به یــک «اهرم تثبیت کننده» تبدیل شــود؛ به شــرط آنکه در 
چارچوب یک راهبرد دقیق، چندلایه و آینده نگر مدیریت شود.

جمع بندی
آنچه امروز از ســوی تحلیلگران غربی مطرح می شــود، 
بیش از آنکه یک هشــدار به دیگران باشــد، نشانه ای از تغییر 
موازنه قدرت در جهان اســت. در این میان جمهوری اسلامی 
ایران با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیک، تجربه تاریخی و رویکرد 
بازدارندگی، می تواند نقش فعالی در شــکل دهی به این نظم 
در حــال ظهور ایفا کنــد؛ نظمی که در آن، قــدرت صرفا در 
اقتصاد خلاصه نمی شــود، بلکه در توان مدیریت آن تعریف 

خواهد شد.

تنگه هرمز در عصر «جنگ جهانی تجارت»  
از افشاگری غرب تا راهبرد ایران

اختلال در بازار پلاستیک آسیا و کمبود نفتفایننشال تایمز: 
آسیا به دلیل کمبود عرضه نفت و گاز ناشی از جنگ ایران، با کمبود پلاستیک 
مواجه اســت و لوازم پزشکی، بســته بندی و محصولات مصرفی بیشترین 
آسیب را در برابر این شوک دارند. به گزارش ایسنا، روزنامه فایننشنال تایمز در گزارشی 
نوشت: بزرگ ترین مشکل برای بزرگ ترین منطقه تولیدکننده پلاستیک جهان، کمبود 
نفتا، ماده اولیه کلیدی پلاستیک است. در نتیجه کمبود عرضه، قیمت این ماده اولیه 
در آسیا دو برابر شده که به افزایش قیمت طیف وسیعی از محصولات منجر شده و 
به روند تورم نگران کننده در آســیا دامن زده اســت. ژاپن اوایل ماه جاری اعلام کرد 
حجم کافی نفتا را تا پایان سال تأمین کرده است، اما سایر کشورهای آسیایی چندان 
خوش شانس نبوده اند. اندونزی برای مثال، با بحران در صنعت عرضه نفتا روبه رو 
است و فعالان این بخش به تولیدکنندگان پلاستیک هشدار می دهند ممکن است به 
دلیل کمبود عرضه، مجبور به تعلیق فعالیت خود شــوند. اندونزی تقریبا به طور 
کامل برای تأمین نفتای خود به واردات وابسته است و بیشتر این واردات از خاورمیانه 
می آید. کشورهای آسیایی از زمان آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران در اواخر فوریه 
و بسته شدن تنگه هرمز برای تجارت، تمام نفتی را که می توانستند به دست آورند، 
خریداری کرده اند. به لطف عرضه فراوان نفت خام دریایی که عمدتا شــامل نفت 
خام تحریم شده روسیه و ایران بود، شوک ناشی از عواقب جنگ در ابتدا تا حدودی 
کاهش یافت اما نه برای مدت طولانی. با اتمام این عرضه، شوک بزرگ تر می شود و 
اکنون اولین نشــانه های مشکل پیش رو در حال ظهور است. بر اساس گزارش اویل 
پرایس، آسیا بزرگ ترین مصرف کننده نفت، گاز و خوراک پتروشیمی خاورمیانه مانند 
نفتاســت. با کاهش عرضه ناشی از جنگ، دولت ها با تعیین سقف قیمت سوخت، 
یارانه ها و حتی جیره بندی، برای تعدیل تأثیر این آســیب اقدام کرده اند. با این حال، 
غلبه بر کمبود فیزیکی این خوراک کلیدی با هریک از این اقدامات دشوار خواهد بود.

خبر 

جنگ رمضان و پیامد های آن
۲- پیامدهــای ایــن جنــگ می تواند خــط پایانی بــر پیمــان ابراهیم 
(Abraham Accords) هــم باشــد، زیــرا به نظر می رســد اینکه جنگ 
عربســتان را قبلا در عادی سازی با رژیم اســرائیل دچار تردید کرده بود، 
اکنون به این نتیجه رسانده باشد که با اسرائیل نمی توان به صلح و ثبات 
دســت یافت. آمریکا و اسرائیل در پی ســلطه مطلق و تسلیم کشورهای غرب آسیا 
هستند و در طرح هایی که برای شــکوفایی اقتصادی و سیاسی منطقه ای می دهند، 
حســن نیت ندارند. تبلیغاتی که از ســوی ترامپ برای بازاریابــی چنین توافقی میان 
اعراب و اســرائیل انجام شد، در عمل نشان داد که در این توافق خواست کشورهای 
عربی  اساســا نادیده گرفته می شود و زمامداران اسرائیل آمادگی برای چشم پوشی از 

طرح های امنیتی را ندارند و آنان همچنان به دنبال اسرائیل بزرگ هستند.
۳- بازی کریدورهای اقتصادی شــرق و غرب نیز دستخوش تحول شده است. راه 
توسعه هند -اسرائیل که از طریق امارات و عربستان می گذشت، با خروج عربستان از 
طرح و متوقف کردن پروژه های زیرســاختی از دور خارج شده است. راه توسعه عراق 
نیز که بندر فاو را به بنادر ترکیه و ســوریه متصل می کند، به دلیل انسداد تنگه هرمز 
و احتمالا رژیم جدید دریایی که از ســوی ایران وضع خواهد شد، بلاتکلیف است. در 
عوض کریدورهای جدیدی در حال گشــایش است، به این معنی که پاکستان با ارائه 
شــش مسیر زمینی و ترکیه با تقویت گذرراه های زمینی با ایران، مسیرهای جایگزینی 
را برای شکســتن محاصره دریایی آمریکا ایجاد کرده اند. در عین حال در صورت تداوم 
محاصره دریایی ایران، چین نیز احتمــالا با ایجاد گذرراه «یک کمربند-یک جاده»  بار 
دیگر به عبور این کریدور از ایران بیندیشــد، همچنان که هند نیز ممکن است توسعه 

کریدور جنوب به شمال را تسریع کند.
۴- جریان انتقال نفت و گاز و دیگر فراورده های مرتبط با انرژی های فسیلی نیز با 
چالش های بسیار بزرگی روبه رو شده است، به این معنا که تنگه هرمز علاوه بر انرژی، 
دریچه ای حیاتی برای امنیت کشــاورزی جهان نیز هست و بخش بزرگی از صادرات 
اوره که از پرکاربردترین کودهای شــیمیایی جهان است، از این تنگه عبور می کند؛ به 
نحوی که بیش از نیمی از تولید غذایی جهان به این کودها متکی است. زنجیره نظام 
امنیت غذایی جهان به موادی نظیر اوره و آمونیاک اتکا دارد. پیامدهای انسداد تنگه 
هرمز از یک سو و محاصره دریایی آمریکا از سوی دیگر می تواند تا مدت ها بر اقتصاد 
بین الملل اثر گذار باشد که تعطیلی کارخانه ها در آسیا، پروازها در اروپا و سهمیه بندی 
بنزین در جهان تنها بخش کوچکی از پیامدهای آن جنگ اســت. ساختارهای مالی 
جهان نیز در معرض آســیب جدی قرار دارد که در حــد خود به بی ثباتی و افزایش 
بحران های اقتصادی و زیســت محیطی و حتی ناآرامی های سیاســی و شورش های 

اجتماعی و نارضایتی ها دامن خواهد زد.
۵- به نظر می رســد روســیه، چین و قدرت های اروپایی نیز در حال تجدیدنظر در 
سیاست های دفاعی، امنیتی و اقتصادی خود هستند و احتمالا توازن قدرت در جهان 
در یک آینده میان مدت باز تعریف می شود. این تحولات به هر شکلی که پیش برود، به 
تضعیف آمریکا و کاهش هژمونی این کشور خواهد انجامید. ابرقدرتی که از توانایی 
لازم برای پیروزی بر یک قدرت متوسط منطقه ای برخوردار نبود، چگونه می تواند در 
مقابل رقبای بزرگ خود به پیروزی های قاطع دست یابد. محدودیت های آمریکا برای 
این کشــورها که از ابزارهای شناختی و فناوری های اطلاعاتی برخوردارند، طبیعتا در 

مقایسه با دیگران آشکارتر خواهد بود.
۶- جنــگ تحمیلی آمریکا و اســرائیل علیه ایران نمایشــی از جنگ فناوری های 
پیشرفته و گران قیمت، توانایی های جنگ سایبری و بهره گیری از هوش مصنوعی در 
برابــر یک جنگ نامتقارن بود که در آن کشــوری که مورد حملــه قرار گرفت، افزون 
بر توانایی در بهره گیری از جنگ ســایبری و هوش مصنوعی، از موقعیت ژئوپلیتیک 
و نیز قــدرت مقاومت منطقه ای برخوردار بود. به نظر می رســد پیامد این جنگ، به 
باز تعریف جنگ و گذار از جنگ های کلاسیک به جنگ مدرن خواهد انجامید، به نحوی 
که هم اکنون نیز کشــورهای فعال منطقه بر آفند و افزایش قدرت تهاجمی خود به 

ابزارهای ارزان قیمت نظیر پهپادها روی آورده اند.
۷- پیامد دیگر این جنگ در حوزه خود بیانگر روایت هاســت. با آنکه رســانه های 
جهان برای روایت ســازی عموما در اختیار غرب و به ویژه آمریکا و اسرائیل قرار دارد، 
امــا هدایت افکار عمومی به دســت آنان نبود و تلاش ترامپ بــرای تولید توییت و 
فریب کاری رســانه ای به ســرعت تأثیر خود را از دست داد، به نحوی که جایگزین آن 
روایت های ایران بود که فراگیر می شد. ورود ویدئوهای تولیدشده ایرانی با استفاده از 
هوش مصنوعی به سبک لگو و با استفاده از هنر طنز، فرهنگ عامه و روایت های ساده 
به گزارش تلویزیون های الجزیره و سی ان ان به سرعت در شبکه های اجتماعی فراگیر 
شد و میلیون ها نفر از این کلیپ ها بازدید کردند. به نظر می رسد در پی این جنگ، نقش 

رسانه های اجتماعی در روایت سازی ها می تواند جدی تر در نظر گرفته شود.
۸- جنگ رمضان همچنین چهره دیگری از قدرت بی پایان مقاومت مردمی ارائه 
کرد. در سطح منطقه ای اغلب سناریوهای غربی فرض را بر ناتوانی ایران در بهره گیری 
از مقاومت قرار داده بودند، حضورنداشــتن حماس در غزه، شــرایط حزب االله پس از 
شــهادت رهبرانش و ادغام حشد الشعبی در ساختار حکومتی عراق و نیز دوری یمن 
از صحنــه جنگ این گمان را تقویت کرده بود کــه ایران نمی تواند از عنصر مقاومت 
به خوبی بهره بگیرد ولی تجربه نشان داد که جریان های مردمی با ریشه های تاریخی، 
دینی، مذهبی، فرهنگی، سیاســی و اجتماعی پایدارتر از آن هستند که سناریو پردازان 
غرب ارزیابی می کنند. نیروهای مقاومت ققنوس وار بار دیگر می توانند از میان خرابه ها 
و خاکستر ها ظهور کنند و شگفتی ســاز شوند. همچنین خیزش مردم در ایران نیز در 
محاســبه آنــان نیامده بود. تجربه این جنگ نشــان داده که حضــور مردم می تواند 
باطل الســحر هرگونه اقدام خصمانه باشــد. انســجام داخلی و وحدت ملی در هر 
کشوری می تواند تهدیدات خارجی را به حداقل آن کاهش دهد. باید منتظر آینده ماند 

تا جهان شگفتی های جنگ رمضان را تجربه کند.
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